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 چکیده 

که   داستان  این  است.  ظهیری  سندبادنامه  فارسی،  داستانی  متون  از  یکی 

درونه  قصه  چندین  و  اصلی  قصه  یک  از  است  و  مرکب  عربی  متون  در  ای، 

الف   عربی،  عامیانه  سندبادنامه  از:  عبارتند  که  شده  روایت  متعددی  فارسی 

طوطی  لیله،  و  جامع لیله  و  نخشبی  پرسش نامه  آن  الحکایات.  مقاله  این  های 

تفاوت  چه  که  قصّه است  و  اصلی  قصّه  روایت  در  متون  این  در  های  هایی 

تفاوت درونه  این  بررسی  آیا  و  دارد  وجود  بعضی  می   ها ای  بر  پرتوی  تواند 

این   به  پاسخ  در  بتاباند؟  ظهیری  روایت  به  داستان  این  ها،  پرسش ابهامات 

شده  آمریکایی  مکتب  چارچوب  در  تطبیقی  ادب  مطالعات  حوزه  ایم،  وارد 

گردیده  مقایسه  آن  با  دیگر  روایات  و  گرفته  قرار  مبنا  ظهیری  است.    روایت 

می  نشان  مقایسه  به  نتیجه  روایات،  بعضی  در  اصلی  داستان  در  که  دهد 

آن  به  اتکاء  با  که  شده  بیشتری  توجه  معلولی  و  علّی  روابط  و  ها  جزئیات 

 
 Mokhtar.komaily@gmail.com :نویسنده مسؤل مقال 1

می
 عل

امة
صلن

ف
- 

ش
وه

 پژ
شی

وه
پژ

ی 
ها

قی 
طبی

ت ت
دبیا

ا
 

رۀ 
دو

10
رۀ 

ما
 ش

،
3 

ییز 
پا

 
14

01
 ،

ص 
ص

26-
55

 

Copyright©  2022,  the  Authors  |  Publishing  Rights,  ASPI.  This  open-access  article  is  published  under  the  terms  of  the 
Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License which permits Share (copy and redistribute
 the  material  in  any  medium  or  format)  and  Adapt  (remix,  transform,  and  build  upon  the  material)  under  
the Attribution-NonCommercial terms.



 1401 پاییز 3، شمارة 10دورة   های ادبیات تطبیقی فصلنامة پژوهش 

27 

و  می  نمود.  برطرف  را  ظهیری  روایت  به  اصلی  داستان  ابهامات  برخی  توان 

ای در این  های درونه این از اهداف مقایسه و نگارش این مقاله است. داستان 

پاره  نیستند.  مانند هم  از داستان متون کاملا  تفاوت ای درونه های  ای  با  هایی  ، 

پاره  است.  مشترک  ما  بحث  مورد  متون  همه  در  روایت  جزیی  در  دیگر  ای 

ها در روایت  ظهیری آمده و در روایات دیگر نیامده، برعکس، بعضی داستان 

تفاوت  این  باعث  آمده و در روایت ظهیری نیست. عواملی که  شده  ها  دیگر 

در شمار این عوامل است. قوّه تخیّل و    تألیف اند، متعددند. محل ترجمه یا  

از دیگر عواملی    تألیف ترجمه و    از ها  یا مقصود آن   مؤلف خلاقیت مترجم و  

 است که کمابیش به اختلاف و دگرگونی این روایات دامن زده است. 

کلیدی: واژه  ادبیات    های  عربی،  عامیانه  سندبادنامه  ظهیری،  سندبادنامه 

 ای های درونه تطبیقی، داستان اصلی، داستان 
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 .مقدمه 1

 مسأله. بیان 1-1

در   پهلوی را به فارسی دری مبدّل کرد.  سندبادنامه  فناروزی  سرسامانی، ابوالفوادر دوره  

ابیات فارسی به    از آن باقی نمانده استای  این متن ساده را که نسخه  سده ششم، ظهیری،

و   تازی  آرایهو  آراستهای  انواع  پهلوی  سندبادنامهدر دوران اسلامی،    .ادبی  زبان    از  به 

مترجم  نیز   تازی شد.  باشد »  برگردانده  بوده  الکسروی  عیسی  بن  موسی  ).شاید  ،  ظهیری« 

1362 ) 

جز آن  این  به  از  پیش  یا  دهم  سده  در  ناشناخته  مترجمی  از  دیگری  عربی  ترجمه   ،

از لحاظ سبک و مضمون  »صورت گرفته است. این ترجمه که به زبان عربی عامیانه است،  

نیست و روایت ظاهراً   در دست  امروزه  پهلوی آن که  از گزارش  ترجمه عربی قصه  بین 

نسخه بعضی  در  که  وزیر  هفت  شد شب  هزارویک  هایکنونی  دارد.«  گنجانیده  جای  ه، 

 ( 86: 1368)ستاری، 

را   ولیلهلیلهالف  طیف تسوجی، لعبدال  .روایت شده است  نیز   ولیلهلیلهالف  این قصه در

دیگر   مترجم  کرد.  ترجمه  فارسی  زبان  به  قاجار  دوره  اقلیدی   ،ولیلهلیلهالفدر  ابراهیم 

ت منبع  جز  منابعی  براساس  وی  دفتراست.  چندین  در  را  کتاب  این  فارس،  سوجی،   ی به 

دفتری که حاوی قصه سندباد استترجمه کرده است »شبانه  ،.  ایرانی«  های  عنوان  و  هند 

 دارد. 
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جامع  و    نخشبی    نامه طوطی  عبارتند از:اند  که دربرگیرنده داستان سندبادای  آثار فارسی 

کتابخانه آستان قدس رضوی    4267شماره     نسخة    جامع الحکایات از  منظور ما  .  الحکایات

 به کوشش پگاه خدیش و محمدجعفری )قنواتی( به طبع رسیده است.که است 

، مورد کهاست    ایدرونهداستان سندباد مرکب از یک داستان اصلی و چندین حکایت  

ی دیگر ترجمه شده و یا تحریرهای مختلفی  هاآناقبال جوامع گوناگون قرار گرفته و به زب

و تحریرها، نه در داستان اصلی و نه  ها  از آن صورت گرفته است. هیچ کدام از این ترجمه

داست و    ایدرونهی  هاآن در  در جوامع  داستان  این  در چرخش  نیست.  دیگری  مانند  کاملا 

از مترجمان و تغییراتی در آن داده  مناطق مختلف، هریک  تغییرات واند محرران،    . مطالعه 

گنجد که عمری  ، در حیطه مطالعات ادب تطبیقی میربواین داستان در متون مز های  تفاوت

مک زمان،  گذر  در  و  دارد  سده  نیم  بر  شاخهها  تببالغ  تعاریف  و  و  رسته  آن  از  هایی 

رماک   است.  یافته  فراسوی    ( 1)گوناگونی  ادبیات  »مطالعه  را  تطبیقی  یک  ادبیات  مرزهای 

کشور خاص و مطالعه روابط میان ادبیات از یک سو و سایر قلمروهای دانش و معرفت ...  

 ( 55: 1391داند.« )رماک، از سوی دیگر می

یا دو ز، شرط  ( 2)  لنوبررپی از: داند. )ان میبانجام مطالعات را حضور دو فرهنگ  نقل 

( رویا لطافتی با این فرض که تعدد مرزهای فرهنگی در یک اثر واحد،  111: 1400لطافتی، 

العات تطبیقی بر بستر  ای برای مطآورد، شیوهمی  بستری همخوان با تعریف برونل به وجود 

 (همانکند. )می شنهادیک متن، پی

حوزه تطبیقی،  ادبیات  مختلف  تعریفات  هم  های  براساس  تطبیقی  ادبیات  در  پژوهش 

 ةکند که از جملمی  گروه اصلی تقسیمرا به چهار  ها  این حوزه  (3)  متعدد شده است. یوست

ل همین گروه  ات و تشابهات است. وی بسیاری از تحقیقات ادبی را ذی تأثیر، گروه  هاآن
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ترجمهآمی که  در  ورد  آنپژوهی  در   :هاستزمره  مشخصی  کارکرد  ترجمه  تردید  »بدون 

دارد تطبیقی  مطالعات  )یوست،  .چارچوب  نیز    (69،  1400«  طرح    تأکید لطافتی  که  دارد 

شیوههاشیوه کردن  در  به  میدان  از  نیازمند  وجه  هیچ  به  نو،  در  ی  وی  نیست.  پیشین  های 

  به طرح شش نوشتار پرداخته که دو به دو قابلیت تکمیل   سان«وَادبیات تطبیقی در نَکتاب »

ها، اقتباس و ترجمه است. »مقوله اقتباس به صراحت  گانهیکدیگر را دارند. یکی از این دو

و   )لطافتی  ای دارد.«ای هم چنین داعیهام و متن ترجمهکند که من ادبیات تطبیقیمی  اعلام

هم خود ادبیات تطبیقی است و هم ظرفیت بسیار بالایی  ای »اثر ترجمه  (64 :1399، معظمی

  (76« )همان، .تطبیقی داردای برای مطالعه

الف لیله با    سندبادنامه ظهیریحاضر، در مواردی    ةخلاصه سخن این که چون در مقال

گنجد. پیش از  می  مقایسه شده، در حیطه مطالعات ادب تطبیقی  سندبادنامه عربیو    و لیله

دومین کتابی است که    انجیلخلاصه داستان که پهنه گیتی را در نوردیده و »پس از    ،بحث

ترجمه  زب های  دارای  به  )ظهیری،  هاانزیادی،  است.«  مختلف  آورده 1392ی  چهارده(   :  

 شود.می

ر بود. روزی یکی  شد و از این بابت متفکّنمی  صاحب فرزند   ،نام  «کوردیس»پادشاهی  

پادشاه برد و از او علت را پرسید. پادشاه گفت حزن او به  ر  رات حرم پی به تحیّاز مخدّ

ره گفت با دعا و تضرع به درگاه خداوند شود. مخدّنمی  است که صاحب فرزند   علت  این

گردید. فرزند را به دایه سپرد و   فرزند   شود. شاه از همین مخدره صاحبمی  صاحب فرزند 

در   مودّسالگ  دوازدهسپس  به  را  او  فرستادب  ی  مدت )سندباد(  در  یاد    ده  .  هیچ  سال 

یاد دهد. چون  می  ماه موفق  ششنگرفت. سپس سندباد در   شود همه علوم را به شاهزاده 

خود را به شاه و وزیرانش  های  خواست شاهزاده را به نزد شاه ببرد تا آموختهمی  سندباد
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کند  می  نشان دهد، در طالع او نگریست و نحوستی در آن دید. سندباد به شاهزاده سفارش

شود.  می گردد و خود متواریمی که هفت روز با هیچ کس سخن نگوید که باعث هلاک او

گوید. وزرا گفتند او را به حرم باید  ور پادشاه و وزیران، هیچ نمیشاهزاده روز بعد در حض

فرستاد. کنیزکی او را به نزد خود برد و در سرای خود، عشقش را به شاهزاده اظهار کرد. 

تعرّ که  گفت  روز شاهزاده  هفت  درین  من  اگر  و  نبود  رجال  فتوّت  لایق  پدر،  حرم  ض 

منقضی شود جزای تو داده خواهد    تکلمتی گویم سبب هلاک من باشد، چون ایام نحوس

 رود.می شد پس با کمال غضب از حجره کنیزک بیرون 

. ک نمودتحری   شاه رفت و واقعه را باژگونه جلوه داد و شاه را به قتل فرزند نزد  کنیزک  

یکی   روز  هر  شدند.  آگاه  شاه  دستور  از  شاه  وزرا  خدمت  گفتن  می  به  با  و  رفت 

زنان در  هاییداستان  منصرف ش  ،مکر  فرمان خود  از  را  مطلعمی  اه  نیز چون  کنیزک   کرد. 

انگیخت. قتل فرزند بر میرفت و با گریه و گفتن قصه باز شاه را به  می  پیش شاه  ، شد می

در مکر زنان، شاه را از  ای  رفت و مانند وزیر قبلی با روایت قصهمی  وزیر بعدی، نزد شاه

گشت تا اینکه هفت روز نحس  میای    کرد و شاهزاده به حبس برمی  دستور خود منصرف 

ماجرا   حقیقت  از  را  شاه  و  شکست  را  خود  سکوت  شاهزاده  و  شد  در تمام  کرد.  آگاه 

 نهایت با مشورت شاهزاده، کنیزک به مجازات رسید.

 روش تحقیق . 2-1

مقال نظری  تطبیقی است. در مکتب    ة چارچوب  ادبیات  آمریکایی  به مکتب  متمایل  حاضر 

شرط مطالعات تطبیقی است اما در مکتب آمریکایی تفاوت زبانی    ،فرانسوی، تفاوت زبان

پژوهش مقاهای  شرط  بر  افزون  حاضر،  مقاله  در  سبب  همین  به  نیست،  تطبیقی  یسه  ادبی 

ب ظهیری  متنسندبادنامه  با  متن  این  عربی،  متون  موازنه  ا  نیز  فارسی  شده  های  سنجیده  و 
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این متون کمتر توجه شده    یها تأثّرو    تأثیرت از مکتب آمریکایی، به  یّاست. همچنین به تبع

ها توصیف، تحلیل و نقد  و وجوه تشابهات و بخصوص افتراقات آن  تأکید ها  متن  و بر خود

 گردیده است.

 پیشینه تحقیق . 3-1

شده    تألیفا  لات متعددی به زبان فارسی ترجمه ی ها و مقادر مورد ادبیات تطبیقی، کتاب 

کتاب  این  جمله  از  تطبیقی« است.  ادبیات  بر  »درآمدی  نظری،  حوزه  در  مقالات  و  ها 

)رماک،    (1400)یوست،   تطبیقی«  ادبیات  و عملکرد  در  1391»تعریف  تطبیقی  »ادبیات   ،)

( و »ادبیات تطبیقی از منظری دیگر )تصویر اثر  1399سان« )لطافتی و معظمی فراهانی،  وَنَ

نیز مقالات بسی  ( است. در حوزة1400شگر(« )لطاقتی،  از دیدگاه پژوه ار نگارش  کاربرد 

اس آنیافته  یادکرد  مقال ت که  انوشیروانی، در  نیست. علی رضا  پیشینه ممکن  این    ةها در 

)انوشیروان ایران«  در  تطبیقی  ادبیات  پاره 1398،  ی»ناسامانگی  نقد  ای  (  را  مقالات  این  از 

 نموده است.

ها، مربوط به تصحیح نمقالاتی نوشته شده است. بعضی از آدر مورد سندبادنامه هم  

)خسروی،   سندبادنامه«  کتاب  تصحیح  بررسی  و  »نقد  مانند  است،  متن  -131:  1395این 

پار151 ای ه (،  در  زن  جایگاه  و  اجتماعی  مسائل  به  مانند: ای  دارد،  اختصاص  کتاب  ن 

همکاران،  »تحل  و  اصل  )کمالی  سندبادنامه«  در  زن  انگاره  انتقادی  ( 95-73:  1397یل 

عناصر  به  تحلیلی  »رویکرد  مانند  است  کتاب  این  داستانی  عناصر  با  مرتبط  هم  مقالاتی 

ست، ارتباطی ( مقالاتی از این د76-61:  1393داستانی سندبادنامه« )مشهدی و همکاران،  

تعلیقات   در  محجوب  محمدجعفر  ندارند.  حاضر  مقاله  موضوع  منظومبا  ه  ب   سندبادنامه 

مقایسه   به  با    سندبادنامهاختصار،  مقاله    نامهطوطیمنظوم  تفاوت  است.  پرداخته  نخشبی 
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توان گفت تا  می  است. بنابراینت محجوب، در گستردگی حوزه پژوهش محاضر با تعلیقا

 ت دیگر نوشته نشده است.اظهیری با روای  سندبادنامهای در مقایسه داستان امروز مقاله

 بحث و بررسی . 2

 داستان اصلی. 1-2

به طور کلی چارچوب داستان در همه روایات ما مانند هم است و از این رو بررسی وجوه  

تطبیقی، مطرح استشباهت ادبیات  این    ؛موضوعیت ندارد  ، ها که در مکتب آمریکایی  اما 

داستان شناختی است با هم   مرتبط با عناصرها  مسائل، که برخی از آن ای  روایات در پاره 

 های قابل اعتنا دارند.تفاوت

 سن شاهزاده در آغاز تعلمّ .1-1-2

، سنی است که پادشاه، شاهزاده را سندبادنامهجزئی در داستان اصلی  های  یکی از تفاوت

سپارد. در روایت ظهیری آمده که: »چون عدد سال او به دوازده رسید پادشاه می  به مؤدب

او را به مؤدب فرستاد ... در مدت ده سال، هیچ چیز از مدارک علوم یاد نگرفت« )ظهیری 

،  ولیلهلیلهالفدر  ته است.سالگی هیچ نیاموخ 22شاهزاده تا بنابراین  (33: 1392سمرقندی، 

 شاهزاده، در پنج سالگی است:شروع به تحصیل 

رجل  »فترب الملک  ذلک  عند  کان  و  سنین  العمر خمس  مِن  بَلَغَ  اَنْ  الی  الغلامُ  ذلک  ی 

مه الحکمة  لم الیه ذلک الغلام، فلمّا بلغ من العمر عشر سنین علّسحکیم ... یسمیّ السندباد ف

،  ولیله لیلهالف« ).اظره فی العلملیس احد فی هذا الزمان ین  و الادب الی ان صار ذلک الولد

1424 :3/60 ) 
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بلغ من    ...و  فکبر الغلام  رود:می  شاهزاده در هفت سالگی به مؤدبعربی  سندبادنامه  در  

العمر سبعة اعوام ... ثم احضر الملک ولده و سلمّه للحکیم السندباد و اشهد علیه ان یعلمّه  

 ( 350: 1362بی، فی ثلاث سنین.« )سندبادنامه عر

تر برتری دارد و پذیرفتنی  بر روایت ظهیری  لیلهالفو    عربی سندبادنامه  روایت  ظاهراً  

 اهتمام تمام و  شد و اشتیاق  میاست چه شاه پس از سالیانی و در کهولت صاحب فرزند  

پس سلطنت  برای  را  فرزندش  که  سالگی    دارد  دوازده  این  بر  افزون  کند.  آماده  از خود 

 رسد. می برای آغاز یادگیری، آن هم برای شاهزاده، دیر به نظر

 حضورش در دربارپایان تحصیلات موفق شاهزاده و . 2-1-2

که سندباد تعهد کرده بود در آن، علوم را به شاهزاده  ای  پس از انقضای مدت شش ماهه

سندباد خواست که شاهزاده را به خدمت شاه ببرد    ، بیاموزد و در این تعهد موفق شده بود

را بنماید. سندباد طالع وقت  را  تا می  تا محصلّات خویش  بینید. در شکل طالع شاهزاده، 

کرد. سندباد متحیر شد ... پس شاهزاده را گفت ... اگر  می  هفت روز پیوسته نحوست اقتضا

آفریده هیچ  با  روز  هفت  این  به  ای  در  را  تو  اگر  شود.  تو  هلاک  موجب  گویی  سخن 

در معرض سیاست پادشاه باشم ... مصلحت آن   حضرت برم در خطر افتی و اگر نبرم من

ا زمان محنت درگذرد ... فردا چون تو را به حضرت  بود که درین هفت روز متواری شوم ت

 (50-49: 1392« )ظهیری سمرقندی، .برند، مُهر سکوت بر لب نه

فرمایید سندباد در موقعیت دشواری قرار گرفته است. اگر شاهزاده  می  چنانکه ملاحظه

خود باید سخن گوید که هلاک وی را در پی های  را به دربار ببرد، برای نمایش آموخته

که    هاییافتد. پرسشیمی  خود حکیم در خطر  ،دارد. اگر سندباد، شاهزاده را به دربار نبرد

ذهن به  اینجا  خطرمی  در  به  حکیم  جان  چرا  که  است  این  سندبادمی  آید  آیا    افتد؟ 
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یانمی بگوید؟  شاه  به  را  حقیقت  در  نمی  توانست  را  شاهزاده  یک توانست حضور  دربار 

 هفته به عقب بیندازد تا ایام نحوست سپری گردد؟

تفحص در  با  یابیم. اما  ها نمیاز واکاوی روایت ظهیری پاسخی روشن برای این پرسش

دیگر، پاسخمی  روایات  پرسشهایی  توان  این  را  ها  برای  سندباد  موقعیت سخت  یا  یافت 

 بهتر دید.

رود و از طالع  می  شود بلکه به خدمت شاهنمی  آمده که سندباد پنهان   ولیلهلیله الف  در

، ولیلهلیلهالفدهد. »ذهب الحکیم الی الملک والده و أعلمه بالخبر« )می  شاهزاده به او خبر

1424 :3/60 ) 

اگر سندباد در ایام نحوست   و در نقد آن باید گفت کهمنطقی نیست    الف لیلهروایت  

بایستی در ونمی  پنهان  به شاهزادهاقشد،  اتهام کنیزک  بعد،  و   ، یع  قتل شاهزاده  ...   دستور 

م حضور  و  باز ینقش  فرزند  قتل  دستور  از  را  شاه  وزرا،  همدستی  با  احتمالاً  و   داشت 

 داشت.می

تواند پرتو روشنی بر  می  تر است وتر و کاملمنطقی  جادر این  سندبادنامه عربیروایت  

آمده که روز قبل از اتمام مهلت شش ماهه، پادشاه، سندبادنامه عربی  در  حوادث بیندازد.  

گوید  می  پرسد. سندبادمی  کند و از وی وضعیت تحصیلی فرزندش رامی  سندباد را احضار

خواهد بود. سندباد به  است که تو را شادمانه کند و فردا، اجتماع  ای  وضعیت او به گونه

 گوید فردا تو را نزد پدر خواهم برد. اکنون در طالع تو نظر می  آید و به اومی  نزد شاهزاده

 کنم و ... می
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وعده   خلف  نبرد  اگر  ببرد،  وزرا  و  پدر  نزد  به  را  شاهزاده  فردا  باید  سندباد،  بنابراین 

»کرهَ اَنْ یمسک ابنَ الملک هذه المدة    گیرد:می  کرده و به این سبب، مورد غضب شاه قرار 

  .«فیکون قد اخلف المیعاد و یغضب الملک علیه

تواند موعد اجتماع  میه  ن   تواند شاهزاده را پیش خود نگه دارد ومی  بنابراین سندباد نه

و جزای خلف    بیندازد چه در هر دو صورت خلف وعده کرده است.  تأخیررا یک هفته به  

خواست در شش وعده، البته، سیاست و عقوبت است. پیش از این هنگامی که سندباد می

بیاموزد، به شاه تعهد می ی به  تأخیردهد که اگر »تفاوت و  ماه، همة علوم را به شاهزاده 

:  1392« )ظهیری سمرقندی،  .مستوجب سیاست و عقوبت پادشاه باشم  لوازم آن داخل شود

می46 او  از  پادشاه  و   )« باید  که  کند   تأویلخواهد  صیانت  خلاف«  اباطیل  از   . انصاف 

 ( 47)همان، 

به شاه را  را می  اگر سندباد حقیقت  او  بود چه شاه و وزرا  باز جانش در خطر  گفت 

بهانهنمی  تصدیق را  برای شکست سندباد در تعلیم شاهزاده  ای  کردند و سکوت شاهزاده 

کردند. سندباد خود بدین موضوع اعتراف کرده است. وقتی که در اواخر داستان می  تعبیر 

 گوید: می پرسد چرا حقیقت را به من نگفتی و پنهان شدی،می شاه از او

لِدک لما طَلَبْتَهُ ان یحضر ... فشقّ  اخذتُ طالعَ و  ]السندباد[»ما حملک علی هذا؟ یقال  

 ان اخبرک بذلک ما تحملنی علی الصدق. و خشیتُ ذلک علیّ

شاه اجتماع  در  شاهزاده  فردا،  وقتی  از حاضران،  می  سکوت  وزرا  و  اتفاقاً  یکی  کند، 

و او   ههم« خوراند ف ال بّگوید: او، شاهزاده را »حَمی دهد ومی سندباد را در مظان اتهام قرار 

حبّ اسقاه  السندباد  ان  لبعضٍ:  بعضهم  »فقال  است:  کرده  گنگ  «  .فاخرسه  (4)  الفهم  را 

 ( 353: 1362)سندبادنامه عربی، 



 1401 پاییز 3، شمارة 10دورة   های ادبیات تطبیقی فصلنامة پژوهش 

37 

 نحوست  مسخن گفتن شاهزاده در ایا. 3-1-2

کند که در می  سندباد پس از تعلیم شاهزاده، به حکم نحوست طالع شاهزاده به او سفارش

با هیچ آفریده اوای  مدت هفت روز  این سفارش    گردد.می  سخن نگوید که باعث هلاک 

سندباد به شاهزاده، بین روایات دیگر این داستان، مشترک است. در سندبادنامه عربی آمده  

سخن نخواهد گفت؛ فقال    اتشیدر طول ح  یی: اگر امر فرماگوید می  که شاهزاده به سندباد

 ( 353:  1362« )سندبادنامه عربی، .ی ان لا اتکلم الدهر کلهّ فَعَلْتُو اللهِ لوَ اَمَرْتَن» الغلامُ:

کند. در سندبادنامه عربی آمده  می  و وزیرانش سکوت   آن روز شاهزاده در حضور شاه 

یتکلمّ    کند:نمی  سلام هم  شاهزاده در هنگام ورودش به دربار،که   ولم یسلمّ و لم  فَدَخَلَ 

   (بکلمة. فکلّمهُ المَلِکُ فَلمْ یرد علیه جواب.« )همان

کنیزک نزد  به  را  شاهزاده  این،  از  اوکنیزک  فرستند.  می  پس  به  خلوت  حجره    در 

و    گوید: »دست معاهدت در دست من نه که چون این ملک و دولت به تو سپارم نذرمی

وفا آوری.   به  با من  به چه طریق شروع و مداخلت    شاهزاده گفتعهود  مهم  این  که در 

  ... گفت:نمایی؟  پدر  شاهزاده  حرم  رجال    تعرّض  فتوت  و  کرم  )ظهیری  لایق  نبود.« 

 ( 52: 1392سمرقندی، 

شود این است که چرا شاهزاده خلاف سفارش معلّمش لب  می  پرسشی که اینجا مطرح

با احدی سخن  باز کرد، مگر سندباد بدو نگفته بود که اگر در مدت هفت روز  به سخن 

 شود؟ می گوید باعث هلاک او

یکی از عناصر    ، از طرح  فرمایید در این قسمت می  در روایت ظهیری چنانکه ملاحظه

 مهم داستان، خبری نیست. 
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معلول و  علت  روابط  و  موجبیت  بر  تکیه  با  حوادث  نقل  و  است  طرح  مُرد  »سلطان   .

پس   و  مُرد  سلطان  اما  است؛  داستان  مُرد  ملکه  در  سپس  اندوه  فرط  از  ملکه  چندی  از 

توالی زمانی حفظ شده نیز  اینجا  سببیت بر آن سایه   ،گذشت، طرح است. در  لیکن حسّ 

  (37-36:  1371« )اخوت، .افکنده است

نیز مانند روایت ظهیری، این قسمت از روایت، داستان است نه طرح:   ولیلهلیله الف  در

 ( 3/60: 1424، ولیلهلیلهالف.« )فیقاتلک والدی أخبره بذلکرج عند  ولدُ، حین اخفقال لها ال

، داستان به طرح تبدیل شده است. در این روایت دو علت برای به  جامع الحکایاتدر  

کنیزک، کاخ  در  شاهزاده  درآمدن  شدید  می  سخن  غرابت  یکی  کرد  استنباط  توان 

باعث خود  که  کنیزک  کند:می  درخواست  فراموش  را  سندباد  سفارش  شاهزاده    شود 

این  از غرابت  ... شاهزاده  او در حجره خلوت رفت  با  و  بگرفت  »مخدّره دست شاهزاده 

این   سخن به چه طریق در کفایت  فراموش کرد. گفت:  باب خاموشی  وصیت سندباد در 

 ( 69 : 1390مهم شروع و مداخلت نمایی.« )جامع الحکایات، 

نیز این قسمت،    سندبادنامه عربی در روایت  و دلیل دوم غلبه غضب بر شاهزاده است.  

 غضبناک از درخواست کنیزک  طرح است نه داستان؛ در سندبادنامه عربی آمده که شاهزاده  

ت استاد را  سپس وصیّ  ،آید می  کند و به سخن درمی  گردد و وصیت سندباد را فراموشمی

غَضَبَ ابنُ مَلِک حتیّ نسَی وَصیّةَ مَعلمّه و قال فعْندَ ذلک    :کندمی  آورد و سکوتمی  به یاد

الوصیَّ ذَکَرَ  ثمّ  اُقابلکِ  سوف  تکَلّمتُ  و  ایّام  السبعةُ  انْقَضَتْ  اذا  فاجرة  یا  فسََکَتَ.«    ةلها: 

 ( 352: 1362، عربی)سندبادنامه 
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شاهزاده خود داستان،  اواخر  در  نزد    ،بعدها،  درآمدنش  به سخن  برای  را  علت  همین 

عَنها و ماطاوعَْتها و نسیتُ وصیّةَ  می  کنیزک به پادشاه نَفْسها. أبیتُ  گوید: »إنّها دعََتْنی الی 

 (384معلمی السندباد و قلت والله اذا مَضَتِ السبعة ایام« )همان: 

توان  می  عربی با روایت ظهیری را  های سندبادنامة ای از تفاوتبه طور کلی علت پاره

طرح توجه داشته    مسأله چنین تحلیل کرد که راوی سندبادنامه عربی در روایت خود، به  

با   به این عنصر مهم داستان شناختی را در داستان زن دهقان  او  است. نمونه دیگر توجه 

بقال دید. در روایت ظهیری )ص  می  مرد  قراضه95توان  دهقانی روزی  آمده که  به  ای  (، 

زنش داد تا به بازار رود و برنج بخرد و خود به بازار نرفت و علتی برای این کار آورده 

نشده است. در سندبادنامه عربی، سبب این کنش، خستگی مرد و آمدن او از سرکار است:  

 ( 361« )سندبادنامه عربی، .»فانی جیتُ تعبان من الشغل

 برگشت شاهزاده از حبس به دربار .4-1-2

آید. شاه  دربار  به  حبس  از  باید  شاهزاده  نحوست  ایام  گذشت  از  اینجا   پس  که  سوالی 

پیوند   شود این است که  می  مطرح به دربار  یا  می  ، آیا خودیابد می  شاهزاده چگون  رود، 

 طلبد و ... می وزیری او را

به زبان معتمدی به وزیر کبیر پیغام   که شاهزاده در روز هشتم  آمده    در روایت ظهیری 

شاهزاده خدمت  به  حال  در  وزیر  گذشت.  مشقت  نوبت  که  در می  فرستاد   ... و    شتابد 

گوید امروز شاهزاده را به حضور  می  رود ومی  آمده که وزیر هفتم به نزد شاهنامه  طوطی

 ( 83: 1372)نخشبی،  .باید طلبید ... پادشاه فرمود تا پسر را حاضر آرند 

واردولیلهلیلهالف  در شاه  بر  خود  شاهزاده  دست  می  ،  در  دست  که  حالی  در  شود 

السندبادسندباد   مؤدّبهِ  ید  فی  یدُهُ  و  وَلَدهُ  علیه  فدخل  الثامن  الیوم  فی  »و  «  .دارد: 



 یقی سندبادنامه ظهیری سمرقندی     بررسی تطب    مختار کمیلی 

40 
 

با روایت  (3/93:  1424،  ولیلهلیلهالف) بیش های  اما حکایت سندبادنامه عربی  و  فوق کم 

آمده که کنیزکی در این هفت روز در خدمت شاهزاده بوده    در این روایتمتفاوت است.  

گوید که پیش وزیر  می  کرده است. شاهزاده به همین کنیزکمی  و غذا و شراب او را آماده

»فلما اصبح الصباح تکلمّ ابنُ ملک و قال الحمدلله    کبیر رود و او را به نزد شاهزاده بخواند:

ثم قال ابنُ ملک لجاریة کانت تخدمُهُ لاجل طعامه و شرابه فی تلک سبعة ایام: انطلقی الی 

توان گفت معتمدی که در  می  (384:  1362« )سندبادنامه عربی،  .الوزیر الکبیر و ادعیه الیّ

همین   است،  شده  شاه  دربار  با  شاهزاده  رابط  ظهیری،  ایام    خدمتکارروایت  در  شاهزاده 

 .بوده است نحوست

توان گفت که راوی سندبادنامه عربی به پیوند و ربط حوادث  می  در تحلیل این تفاوت

اند، به راحتی و  داستانی دقت بیشتری داشته است و از این رو مخاطب او که طبقه عوام

 توانند روایت خطی او را بفهمند و از قصه التذاذ ببرند.می سهولت

است.های  تفاوت  حدود  همین  در  سندباد،  داستان  حاوی  جمع  متون  یک  بندی  در 

اند. توجه به طرح  توان گفت عوامل متعددی باعث تفاوت در استان اصلی سندباد شدهمی

ا  وامل است. اندیشه و آرمان مترجم ی و دقت در جزئیات و روند حوادث، یکی از این ع

نیز می با همه  محرّر  تواند روایت را کمابیش دگرگون کند، مثلا؛ راوی سندبادنامه عربی، 

می وی  دارد.  چشمی  گوشه  بشردوستانه،  و  سیاسی  مسائل  به  روایت،  این  گوید  اختصار 

کند. این سه شرط که در سندباد برای قبول تعلیم شاهزاده سه شرط را به شاه پیشنهاد می

خود   برای  را  آنچه  شاه  است:  چنین  نیامده،  ما  بحث  مورد  روایات  دیگر  از  کدام  هیچ 

م قدرت، از  داشته باشد، در امور عجله نکند و در هنگادوست دارد، برای مردم نیز دوست  
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قال   درگذرد.  کار  گناه  ...   ]السندباد[لغزش  لنفسک  تحب  ما  للناس  تحبّ  ان  الاولی 

 ( 351: 1362)سندبادنامه عربی، 

 

 ایدرونههای حکایات یا داستان .2-2

به طور کلی داستان سندباد. در روایات  ای  درونههای  شمار قصه  نیست.  یکسان  مختلف، 

 : ه چهار دسته تقسیم کردتوان بمی  روایات سندباد راای  درونههای  داستان  ،در مقام مقایسه

افزوده مشترک، محذ  تلفیقی.ای  وف،  داستانهای  داستان   و  در روایت که  اند  هاییمشترک، 

است.  ودست  ظهیری آمده  دیگر  متن  یک  حکایاتیمح های   داستان  کم  در  اند  ذوف،  که 

آمده ظهیری  روایت  ؛اند سندبادنامه  چند  یا  یک  از  شده  اما  حذف  های  داستان  اند.دیگر، 

قصه افزوده ندارند   در  کهاند  هاییای،  وجود  ظهیری  روایت    ؛روایت  دیگر  متون  در  ولی 

هاییهای  داستان  اند.شده قصه  و  در  که  اند  تلفیقی،  مستقل  روایت  دو  ظهیری،  روایت 

 اند.روایات دیگر به هم تلفیق شده و یک قصه را تشکیل داده بعضی  منفردند اما در

 

 مشترک ای درونههای استان . د1-2-2

تفاوت های  داستان  نیستند و کمابیش  مانند هم  بین این روایات، گاه عیناً  در هایی  مشترک 

 همانند است.ها آن ساختار و زمینه اما  ؛شودمی دیدهها آن

 مشترکهای جزیی در داستانهای تفاوت

تفاوت  بیان  و  مقاله های  داستان های  بررسی  این  حوصله  در  متون،  این    مشترک 

بنمی از این رو،  با معشوقه،  ناگزیر، به بررسی داستانه  گنجد.  بین همه    مرد لشکری  که  

 شود.می بسنده مشترک است، روایات 
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،  «ظهیری پیشه شوهرِ معشوقه، مشخص نیست و از او به »کدخدای خانه  سندبادنامهدر  

 اما در روایت سندبادنامه عربی، شوهر معشوقه، تاجر است:  ؛یاد شده

 درو  ، از او به زوج  ولیلهلیلهالف»قیل کان رجل من التجار و کان له امرأة حسنه« و در  

متفاوت    به  نامهطوطی روایات  این  در  مرد عاشق  پیشه  است. همچنین  یاد شده  »خواجه« 

در   است.  ظهیری، عاشق  بادنامهسند است.  یقف  ولیلهلیلهالفدر    لشکری  کان  »ان رجلاً   :

 »شاب طبردار،  و در سندبادنامه عربی (5) «خازندار»بالسیف علی رأس ملک من الملوک« و 

در عهدی میان زنی  »:رنگریز است ، رد عاشقمنامه طوطی درکان یقف علی رأس السلطان«. 

)نخشبی، بود.«  محبت  نظر  رنگریزی  که ظاهراً    (74  :1372   و  داستان  ادامه  به  توجه  با 

رود« روایات متون عربی و  می  کشد و بیرونمی  شوهر زن، شمشیر از نیام   نعاشق، با رسید 

روایت  ظهیری  سندبادنامه بر  و  است  سازگارتر  داستان  کلی  فضای  ترجیح نامه  طوطی  با 

 دارد. 

کند در این روایات متفاوت است. در  می  همچنین مکانی که زن، غلام را در آن پنهان 

درسندبادنامه   و  »غرفه«  غلام  نهانگاه  در»گوشهنامه  طوطی  ظهیری  و  ولیله لیلهالف  ای« 

فی    »طابق« رَمَتْهُ  ،  سندبادنامه عربی( این مکان در  3/64ابق عندها« )ط)سردابه( است: »وَ 

 ( 358ته« )ص )گنجه( است: فادخلته الی خُرستان عندها و خبّ (6)»خرستان 

است.  ظاهراً   داستان  این  نگارش  محل  از  ناشی  اختلاف  ناحیهظاهراً  این  که در  ای 

با گزینش این    مؤلفشده، واژه »خرستان« تداول داشته و    تألیفسندبادنامه عربی ترجمه  

 واژه، به اثر خود رنگ محلی و عامیانه بخشیده است. 

جزیی دیگر کم و کیف گفتگو بین زن و عاشق )مرد لشکری یا رنگریز( است.  های  از تفاوت 

در رفتن زن به پیش عاشق به  د و درنگی  فرست می   به طلب زن ای  وقتی که عاشق، غلام را با رقعه 



 1401 پاییز 3، شمارة 10دورة   های ادبیات تطبیقی فصلنامة پژوهش 

43 

پرسد.  می   را   تأخیر آید و از او علت  می   افتد، عاشق خود به طلب زن می   سبب مشغولیت زن به غلام 

 کند: می   ظهیری آمده که زن اصلاً آمدن غلام را تکذیب   سندبادنامه در  

سندبادنامه  ث قاصد و رقعه هرچند دروغ است ...« در  زندگانی، حدی سرمایه ای  معشوقه گفت: 

گوید غلام را ندیده است: »فلما دخل استاده  می   نیز مانند ظهیری، زن، در موضع انکار است و عربی  

 ( 358:  1362)سندبادنامه عربی،  نکرتَْهُ و قالت: ما رَاَیتُهُ.«  و سال عنه، اَ 

به طلب    گوید: »تقصیر داری! می   کند ولی نمی   ، زن آمدن غلام و قاصد را تکذیب نامه طوطی در  

من زنی باید فرستاد نه مردی که او بر درآمد و سلام تو به تبلیغ رسانید ... به استدعاء این چنین  

این عبارت، پیچیدگی و ژرفای مکر زنان را که در   ( 74:  1372کس چگونه توان آمدن؟« )نخشبی، 

 دهد. کتب هندی نمود بسیاری دارد، بهتر نشان می 

توان تحلیل کرد که نخشبی در اینجا از قوه خلاقیت و آفرینش خود بهره برده و این  می   همچنین 

ت. این نوع  د مخاطب است، به داستان افزوده اس که نوعی طنز در آن نهفته و خوشاین را  ت  ا عبار 

شود که  می   افزاید کمابیش در متون حاوی داستان سندباد دیده می   که به شیرینی داستان ها  خلاقیت 

 شود.  می   ، اکتفا دیگر   به یک نمونه 

زن بی خبر از این که شاگرد بقال،  مشترک بین همه روایات، در داستان زن دهقان با مرد بقال،  

آید  می   ن خاک ریخته است از مغازه به خانه گشوده و به جای شکر و برنج، در آ  گوشه چادرش را 

گوید »حال  می   زن کند. در روایت ظهیری در ادامه آمده که شوهر به می   و چادر را پیش شوهر باز 

و آغاز کرد  این خاک چیست؟ زن چون آن خاک بدید، بر بدیهه در خانه رفت و غربال بیرون آورد  

در میان    )زر(   در اثنای رفتن به بازار، شتری به او لگد زده و قراضه   خاک بیختن را«. و گفت که 

نیافته است. از این رو خاک آن موضع را با خود آورده تا غربال  خاک افتاده و هرچه آن را جسته، 

و خاک    باد، قراضة دیگر بستان و گرنج خر گوید »لعنت بر آن زر  می   کند و زر بیابد. شوهر به او 
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یا مترجم سندبادنامه عربی، به جای تقلید صرف،    مؤلف (  97:  1392بیرون انداز« )ظهیری سمرقندی،  

ه مرد  با بهره از قوه خلاقیت و تخیل خود به داستان شاخ و برگ داده است. در این روایت آمده ک 

یابد. زن غربال را  نمی   ن چیزی کند و در آ می   یرد و خاک را غربال گ خود غربال را از دست زن می 

کند  می   افکند و سپس آن را از غربال خارج می   گیرد و درهم را پنهان از چشم مرد درغربال می   از او 

شوه  به  ا می   نشان   ر و  »ثم  اخذت  ن دهد.  ...«  ها  و  التراب  فی  فیها  الدرهم  ارمتْ  و  منه  الغربال 

 ( 362:  1362)سندبادنامه عربی،  

ل و قوه خلاقیت راوی، مناسب با مخاطب، فضای داستان را طنز آلود  در روایت الف لیله، تخیّ

بسازیم    خواهیم عمارتی می   گوید مگر گفتم می   به زن   ، دیدن خاک در گوشه چادر   کرده است. مرد با 

« )الف لیله،  . ل نحن قلنا عندنا عمارة حتی جئتِ لنا بتراب و حجر هَ» ای:  که خاک و سنگ آورده 

از  که  ( زن که برای طبخ، دیگ در دست داشت و تازه متوجه موضوع شده بود، گفت  67:  1424

بافد و  می   . سپس حادثه دروغین افتادن درهم در خاک را ه است دیگ آورد   ، پریشانی به جای غربال 

 ( تو سالم تر از چشمان من است ....« )همان های  دهد که غربال کن چشم می   به مرد   را   غربال 

 

 محذوف ای  درونه های  داستان   . 2-2-2

در های  داستان   ظهیری   روایت در   که  هست  نیامده   اکثر   بسیاری  دیگر  داستان    ؛ اند روایات  مثلا 

 هیچ یک از روایات به جز جامع الحکایات نیست. »خرس و بوزنه و درخت انجیر« که در  ای  درونه 

مکر و کید مردان است،   کنیزک و در ذمّ وزرا یا ها که راوی آن هایی تمام داستان   نامه طوطی در 

، شاه را از کشتن شاهزاده منصرف کرده  شنود که وزیری می   حذف شده است. کنیزک پس از آن که 

به نزد شاه  این عبارات کلیشه می   است،  با  بر ای  شتابد و  به قتل فرزند  او را  قالبی،    انگیزد: می   و 

   ( 78:  1372جای دادخواهان بایستاد و التماس انصاف کرد« )نخشبی،    »کنیزک بر شاه بیامد و بر 
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ناظر بر جنبه زن ستیزی این کتاب است که    نامه طوطی   کنیزک در های  در حقیقت، حذف قصه 

کتاب  اغلب  و  شده  نوشته  هند  چنانکه های  در  خطّه،  در  م دانی می   این  حکایاتی  بر  مشتمل   ،

 . است   خوارداشت و اهانت به دختران حواّ 

افزوده شده  ها  حکایت به  از زبان کنیزک  هایی  از روایات، قصه ای  در پاره ،  نامه طوطی برعکس  

 نشان دهنده مکر و کید مردان است.   وزرا و های  که همسنگ قصه 

  1جدول شماره   وف در روایات مختلف این داستان به ی مشترک و محذ ها آن برای دیدن داست 

 رجوع شود. 

عنوان  

 داستان 

سندبا

دنامه  

ظهیری 

 سمرقندی

طوطی

  نامه

 نخشبی

جامع 

 الحکایات 

لیلهالف

 ولیله 

سندبادنا

 مه عربی 

حمدونه و  

 روباه 
35 -    

گرگ و  

 روباه و اشتر 
37     

شاه 

کشمیر با  

 پیلبان 

42     

زن و 

گوسفند و  
59 - 699 - - 
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 پیلبان 

کدخدای  

و با زن 

 طوطی 

63 - 710 62 355 

مرد 

لشکری با  

 معشوقه 

75 74 704 64 358 

گازر با 

 خر و پسر
84 - 706 63 356 

داستان 

با  کبک نر 

 ماده

88 - 708 - - 

زن دهقان  

 با بقال 
95 82 709 66 361 

شاهزاده با  

 وزیر و غولان 
99  710 65 359 

مرد 

لشکری و  

کودک وگربه  

 ... 

109  713  371 
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زن 

بازرگان با 

 شوهر خویش 

113 76 714   

خرس و  

بوزنه و  

 درخت انجیر 

118  716   

  شاهزاده و

بان و  گرمابه

 ... 

126  718 70 365 

عاشق و  

گنده پیر و 

 سگ گریان 

130  719 70 366 

صیاد و 

 انگبین و سگ
145  722 66 360 

داستان 

بازرگان 

 لطیف طبع

149  723 64 357 

داستان زن  

 پسر با خسُر 
152 8 724   

   726  157صعلوک 
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 و شیر و بوزنه

پری و 

 زاهد و زن
163  728 84  

گنده پیر 

و مرد جوان و  

 زن بزّاز

169  730 87 372 

شاهزاده با  

 وزیران
179  732 67 362 

پادشاه زن 

 دوست 
184  734 61 354 

آن مرد که  

مکر زنان  

 جمع کرد

188 79 735  381 

کدخدای  

با مهمان و  

 کنیزک 

196  737 93  

کودک و 

 رسن و چاه
202  739   

کودک دو 

 ساله
205  739 96 385 
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 فو های مشترک و محذ: داستان1جدول 

 افزوده ایای درونههای داستان . 3-2-2

با   به آنی  یها ، در روایات دیگر، داستانظهیری  سندبادنامه   در سنجش  ها  وجود دارد که 

درمی  اطلاقای  افزودههای  داستان  حکایات،  این  بیشتر  و    ولیلهلیلهالف  کنیم.  است  آمده 

مکر و کید مردان را در مقابل   ها،کنیزک است. کنیزک در این داستان  ها،راوی بیشترینه آن 

 کند.می مکر زنان برجسته و نمایان

کودک 

 پنج ساله
208  742 94 386 

 387 94 742  211 پیر نابینا

شاه 

کشمیر و 

 دخترش و .. 

221     

روباه و 

کفشگر و اهل  

 شارستان 

227     

شاه 

کشمیر و پسر  

 وزیرش

231     

هدهد و  

 پارسا مرد 
234     
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مکر و  وزرای هفتگانه  های  ت که مضمون داستاندانسته اسمی  گویا دانای کُلّ داستان

کید زنان است از این رو متقابلاً حکایاتی در مکر و نیرنگ مردان بر زبان کنیزک جاری 

 15،  16،  12هست )حکایاتای  ساخته است. در سندبادنامه عامیانه نیز چهار داستان افزوده 

و   16( کنیزک و راوی دو داستان )حکایت  15و    12ت  ا( که راوی دو داستان )حکای 17و  

 ( 380، 376، 369: 1362( وزیر ششم است. )رک: سندبادنامه عربی، 17

است که    نامه طوطی  ... در مقابلولیله  لیلهالف  توان گفت از این آثار،می  از این دیدگاه

داستانهای  داستان  در  است.  کرده  حذف  کاملاً  را  »مکر  ای  افزودههای  کنیزک  عبارتِ 

بیان و در روایات، نشان داده شده است ظهیری حتی یک   سندبادنامهدر    .مردان« صریحاً 

لیله   الف  در  مثلاً  است.  وزیران محدود شده  مکر  عبارت  به  و  نیامده  ترکیب  این  هم  بار 

کید  آمده است که: قالت و کذلک بلغنی من    »تهمت ناروا بر زن پارسا«ولیله در داستان  

 ( 3/63: 1424، ولیلهلیلهالف. )انّ رجلاً عشَقََ امرأة .. الرجال

داست از  افزودههاآنیکی  جف ی  داستان  در  ای،  که  اوست  زن  و  مده  آ  نامهطوطیتران 

ظم  در هیچ یک از تحریرهای ن  نامهطوطینویسد که این داستان به جز  می  محجوباست.  

نیامده است نثر سندبادنامه  یزدی،    .و  توان  سخن محجوب میبه  آنچه    (85:  1381)عضد 

در   داستان  این  که  است  این  )رک: افزود  است.  شده  روایت  نیز  عربی  سندبادنامه 

 ( 368: 1362سندبادنامه عربی، 

سندبادنامه عامیانه   ولیله لیلهالف عنوان داستان * 

 عربی 

 نامه طوطی

بر زن  تهمت ناروا 

 پارسا 

63   
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زرگر و کنیز آواز  

 خوان

72   

   74 مرد غمگین 

شاهزاده و زن  

 بازرگان 

78   

  مردی که زبان کلاغ

 دانست می

79   

جفتی که پست  

 خمیر کرده بود

 380 77 

گردن بند ربوده  

 شده 

84   

  380 85 کبوتر دو 

شاهزاده بهرام و  

 ملکه دتما

85   

پسر پادشاه و 

 معشوقه دیو 

92   

  369  حکایة الخنزیر 

  380  17حکایة 

حکایة الزحلف مع  

 القرد

 376  
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 های هند و ایرانی( است.ها از هزارو یک شب ترجمه اقلیدی )شبانه* عنوان داستان 

 ای های افزوده: داستان2جدول 

 یا ترکیبی  تلفیقیهای داستان . 4-2-2

در   اند.با هم تلفیق شده و یک داستان ساخته  در بعضی از روایات سندبادنامه، دو داستان  

با عنوان »داستان زن بازرگان با شوهر خویش« آمده است. در    ی داستان  ظهیری  سندبادنامه

  به خانه معشوق  شوهرغیبت  در  کند. زن وی  می  این داستان بازرگانی برای مدتی مسافرت

شهر  می در  و  بازگشت  بازرگان  گذشت،  مدتی  طرفیرفت.  آمد   د نامعهو  به  گنده    .فرود 

فریاد    را برای فساد به خدمت بازرگان برد. چون شوهر خود را دید   وی  نادانسته زن   یپیر

عشرت مشغول شده. بازرگان  ، مرا به دست غم سپرده و خود به ماهرویان به  بدعهد ای   :زد

زن دست  آن  در  و  درآمدند  همسایگان  الامر  آخر  بماند.  )رک: ها  عاجز  دادند.«  را صلح 

 ( 117-113: 1392ظهیری سمرقندی، 

دیگری با عنوان عاشق و گنده پیرو سگ گریان آمده است.    روایت ظهیری داستان  در

داستان،   این  میدر  عفیف  زنی  عاشق  میجوانی،  او  خواهش  به  ردّ  دست  زن  زند. شود. 

گوید او را به وصال زن خواهد رساند. روزی گنده پیر با سگ خود  گنده پیری به جوان می

دهد.  ها فلفل و سپندان بود به خورد سگ میرود و چند قرص نان که در آنبه خانه زن می

از چشم سگ می فلفل اشک  تیزی  این  از  پیر گفت  تعجب و سوال کرد. گنده  ریزد. زن 

زن ترسید که مبادا   .مسخ کردسگ دختری بوده که به عاشق خود وقعی ننهاده، خدا او را  

او    واقعه  این   ابرای  اتفاق  در پس    فتد.نیز  پیر گفت.  گنده  برای  را  موضوع عشق جوان 

 ( 143 – 130نهایت به »قیادت گنده پیر، عاشق به معشوق رسید.« )رک: همان: 
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ای ، تلفیق شده و یک داستان درونهولیلهلیلهالف  و  سندبادنامه عربیین دو داستان، در  ا

« آمده و سپس داستان    ...حکایت »عاشق و گنده پیر و  لدر این دو روایت، او  اند.را ساخته 

است. شده  تلفیق  بدان  تسلیم   دوم  مسخ،  ترس  از  زن  که  آن  از  پس  که  این صورت  به 

روز، وی را به  خواسته جوان شد، گنده پیر بشارت به جوان داد و به او گفت که فردا نیم

الی الشاب و قالت له  برد:خانه زن می الصبیّه فانت فی غد وقت   ...ذَهَبَتْ  بعقل  قد لعبتُ 

الظهر، تحضر و تقف لی عند رأس الحاره حتی اجیء فآخذُک و اذهبُ بک الی منزلها و  

 ( 3/71: 1424، ولیلهلیلهالف...« ) 

های  بیند. از این رو برای این که انعامنمی  رود اما جوان رامی  فردا گنده پیر به سر قرار

گردد که او را به نزد زن ببرد. از قضا، شوهر آن  می  زن را از دست ندهد، به دنبال کسی

فتی هل لک فی    »یا  گوید:می  رود و بدو می  زن از مسافرت برگشته بود. گنده پیر نزد مرد 

آها و لو کان عابد؟ فصغی الیها الشاب و کان فی تلک المدة ما  رصبیّه حسنه ... تفتن مَن  

 فعل شیا. فقال له بسم الله«  

شود. گنده پیر، مرد  می  زن بازرگان به داستانِ »عاشق و گنده پیر« تلفیق  از اینجا داستان

زن به خانه  در حالی کهمی  را  زن،  نمی  برد  است.  زن  مرد، شوی  دیدن شوهردانست    با 

نتفت ذقنه»انها و  :ندیشد اای میحیله  ثیابه و  یا و     ....ثبت و لطمت وجهه و خرقت  قالت: 

عربی،   )سندبادنامه   »... العهد  این  و  روایتِ   (368:  1362فاسق  مانند  داستان  پایان 

 ظهیری است. سندبادنامه

یا متن  در تحلیل این دگرگونی می  یا    مبدأ توان گفت  روایات عربی متفاوت ظهیری بوده 

نیست و    مبدأ که کاملاً مقیّد به متن    مترجمی   ه اینکه مترجمان ناشناخته این دو روایت به مثاب 

است -خواننده  می   ، محور  وجود  به  تغییراتی  کمابیش  خود  ترجمة  سوزان    ؛ د ن آور در  چنانکه، 
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می ( 7) باسنت   برمی ،  نوشته  دیگری  که  را  متنی  »مترجم  می گوید:  تغییر  و  تلاش  گزیند  و  دهد 

می  آید   کند فراوان  خوش  جدیدش  خوانندگان  مذاق  به  متن  این  انوشیروانی،    .«تا  از:  )نقل 

1391  :9 ) 

 نتیجه گیری. 3

ترین و معروفداستان سندباد حکیم در متون متعدد عربی و فارسی روایت شده است که  

آنکامل و  ها  ترین  کامل  روایتی  عربی  ادبیات  در  است.  ظهیری  روایت  فارسی،  ادب  در 

عامیانه  سندبادنامهو    ولیلهلیلهالف  اما روایاتی از آن در  ؛ادبی از این داستان در دست نیست

 هایی دارند.ای، با هم تفاوتآمده است. این روایات در قصه اصلی و قصص درونه عربی

تفاوت این  بروز  در  مختلفی  دارند.  ها  عوامل  محل  نقش  و  جغرافیا  به  مربوط  بعضی 

یا   پاره   ؛است   تألیفترجمه  زبان  ای  چه  از  در سفر  متون  کمابیش    مبدأاز  مقصد  زبان  به 

خود به  را  مقصد  فرهنگ  و  زبان  در  می  رنگ  قصه  نامهطوطیگیرند.  همه  های  نخشبی 

مردان در برابر مکر زنان است، بدون استثناء حذف شده است. این مکر  ها  کنیزک که تم آن 

های  ( اندیشهنامهطوطی  تألیفتوان چنین تحلیل کرد که در هندوستان )محل می  موضوع را

در  ستیزانهزن  حکایات  این  است.  بوده  دیگر  مناطق  از  بیش  سامان،  آن  متون  گواهی  به   ،

تنه نه  نشده متون عربی  ت  ؛ا حذف  با  الحاق  بلکه چندین حکایت  داستان  به  مردان  مکر  م 

زیسته یا خود ایرانی عرب  می  در مناطق نزدیک ایرانظاهراً  چه راویان عرب    ؛شده است

بوده سپردنژاد  سندباد  به  را  فرزندش  که  پادشاهی  عربی،  سندبادنامه  در  و    ،اند.  ایرانی 

پادشاهان ساسانی بوده است. وجود واژه  نیز از دختران خردمند  در  فارسی  های  همسرش 

 بخشد.این متن، این تحلیل را قوت می
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یا   مترجم  خلاقیت  و  تخیّل  خوانندهقوه  این    محور-محرّر  در  هایی  تفاوت  باعث  نیز 

مقاله چنان که دیدیم، بعضی راویان متناسب با مخاطب داستان  این  روایات شده است. در  

کنش و  حوادث  دادههای  به  برگ  و  شاخ  طناند  داستانی  به  را  داستان  گاه،  آراسته    ز که 

 است. 

  ، کند می  مبدأاندیشه و آرمان مترجم نیز عاملی است که متن مقصد را متفاوت از متن  

 .مانند شروط سندباد برای تعلیم شاهزاده

جزئیات   به  سندبادنامه،  راویان  از  علّ  وبعضی  معلولیِروابط  و  داستانی های  کنش  ی 

در   است.  شده  داستان  این  روایات  در  تفاوت  باعث  نیز  عامل  این  دارند.  بیشتری  توجه 

مواضعی در  ظهیری،  است.  ،روایت  گشته  ابهام  دچار  یا  طرح  از  عاری  توان می  داستان 

فراوان    لفظی  اعات خود تصریح دارد و به گواهی صنچنین تحلیل کرد که ظهیری چنانکه  

تهذیب نثر ابوالفوارس  به  وجه او  کتابش، کمتر به عناصر داستان شناختی توجه داشته و ت

 وزی معطوف بوده است.ر ناف

 

 پی نوشت

1- Remak 

2- Pierre Brunel 

3- Jost 

بلادر. )دهخدا،    -4 میوه درخت  الفهم:  نامه، همین   1377حبّ  لغت  الفهم( در  ذیل حب 

 جمله سندبادنامه عربی، شاهد مثال است.

خازندار: خزانه دار: »این کلمه یا مصحف خزانه دار است و یا خازن را که خود معنی    -5

 (: ذیل خازندار1377خزانه دار است بیهوده به دار افزوده اند« )دهخدا، 
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: ذیل خرستان( در لغت نامه همین  1377فارسی است. گنجه )دهخدا،  ای  خُرستان: واژه   -6

 سندبادنامه عربی، شاهد مثال است. جملات 

7- Susan Bassnett 

 منابع

 الف( کتاب

 ، اصفهان: فردادستور زبان داستان (1371اخوت، احمد )

عنوان  1387)  ولیلهلیلهالف با  اقلیدی،  ابراهیم  ترجمه  ایرانی)شبانه(  و  هند  تهران:   ( های 

 مرکز  

 ( المجلّد الثالث، بیروت: موسسه الاعلمی للمطبوعات1424) ولیلهلیلهالف

الحکایات و 1390)  جامع  پگاه خدیش  به کوشش  قدس رضوی،  آستان  نسخه  براساس   )

 محمد جعفری )قنواتی(، تهران: مازیار

ترجمه و تحریر سیمین دانشور و جلال آل احمد، تهران: نشر میترا و   (1375)  چهل طوطی

 انتشارات مجید.

 تهران: دانشگاه تهران. لغت نامه، (1377دهخدا، علی اکبر )

 ، تهران: توس. افسون شهرزاد (1386ستاری، جلال ) 

مندرج در سندبادنامه ظهیری سمرقندی به تصحیح   (1362)   سندبادنامه عربی به زبان عامی 

 احمد آتش، تهران: کتاب فرزان 

مقدمه و تصحیح سیدمحمدباقر کمال    سندبادنامه،  (1392ظهیری سمرقندی، محمدبن علی )

 الدینی، تهران: میراث مکتوب 

 ، به تصحیح  محمدجعفر محجوب، تهران: توسسندبادنامه منظوم (1381عضد یزدی )
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 ، تهران: سمت سانوَادبیات تطبیقی در نَ (1399لطافتی، رویا و معظمی فراهانی، بیتا )

( ضیاء  مجتبایی    ،نامهطوطی  (1372نخشبی،  اله  فتح  دکتر  تعلیقات  و  تصحیح  دکتر   –به 

 غلامعلی آریا، تهران: منوچهری

یک شب ابن   (1337)  هزارو  کتابخانه  تهران:  چهارم،  جلد  اصغر حکمت،  علی  مقدمه  با 

 سینا 

 ترجمه ابراهیم اقلیدی، تهران: مرکز.  (1387های هند و ایرانی( ))شبانه هزارویک شب

فرانسوا   تطبیقی  (1400)یوست،  ادبیات  بر  انوشیروانی،  درآمدی  رضا  علی  دکتر  ترجمه   ،

 دکتر لاله آتشی و رقیهّ بهادری، تهران: سمت  

 ب( مقاله 

( رضا  علی  ایران»  (1398انوشیروانی،  در  تطبیقی  ادبیات  پارسی  ،  «ناسامانگی  ادبیات 

 . 112-81، سال نهم، شماره اول، صص معاصر

،  ادبیات تطبیقی»ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهی«،    (1391)ــــــــــــــــــــــــ 

 25-7، صص 1، ش3س

، 14، س  آینه میراثهای کتاب سندبادنامه«  »نقد و بررسی تصحیح  (1395خسروی، مجید )

 . 151-131، صص 1ش 

( هنری  تطبیقی»  (1391رماک،  ادبیات  عملکرد  و  زاده،  «تعریف  علوی  فرزانه  ترجمه   ،

 . 72-54، صص 6، پیاپی 2، ش3، سادبیات تطبیقی

( عصمت  خویینی،  عفت،  نقابی،  اله  حبیب  عباسی،  شیوا  اصل،  »تحلیل   (1397کمالی 

 . 95-73. 51، شپژوهش زبان و ادبیات فارسیانتقادی انگاره زن در سندبادنامه«، 
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اثر از دیدگاه پژوهشگر(ادبیات تطبیقی از منظری دیگر )»  (1400لطافتی، رویا ) .  «تصویر 

 . 130-108، صص 4، ش 9، دوره ادبیات تطبیقیهای پژوهش

به عناصر    ی»رویکرد تحلیل  (1393مشهدی، محمدامیر، واثق عباسی، عبداله، عارفی، اکرم )

 . 76-61، 21، ششناسی ادب فارسی متنداستانی سندبادنامه«، 


